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بررسی علل و عوامل سیاسی-اجتماعی ناکامی جریان های علوی در عصر رضوی؛ 
واکاوی موردی جنبش ابن طباطبا و ابوالسرایا

سجاد رمضانی1

چکیده
خیزش های بسیاری پس از قیام امام حسین علیه السلام با هدف خون خواهی و مبارزه 
با حاکمان ستمگر به وقوع پیوست که قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا که همزمان با حیات 
امام رضا علیه السلام بود، از آن جمله می باشد. خیزشی که علی رغم گستردگی و چالش 
های بسیاری که برای خلافت عباسی به همراه داشت، شکست خورده و سرکوب شد. 
پژوهش پیش رو بر آن است با رویکردی توصیفی - تحلیلی بر پایه اسناد کتابخانه ای 
به بررسی این قیام پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که از منظر سیاسی - اجتماعی، 

مولفه های اثرگذار در ناکامی قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا چه بود؟
یافته های این جستار نشان می دهد هر چند این جریان به سبب جایگاه اجتماعی ابن 
طباطبا اوج گرفت و با پذیرش اجتماعی همراه بود اما پس از مرگ ابن طباطبا به تدریج 
رفتار منفعت طلبانه برخی رهبران قیام همانند ابوالسرایا و والیان تحت امر وی این 
خیزش را از اهداف خود دور ساخت. همچنین عدم وجود مولفه هایی همانند: رهبری 
قدرتمند و برنامه ریزی هدفمند برای انسجام و بسیج نیروها به مشکلات افزود و قیام 
درهم شکسته شد. موضوعی که امام رضا علیه السلام پس از عدم پذیرش دعوت این 

جریان به شکلی غیر مستقیم به آن اشاره دارد. 
کلیدواژه ها: ابن طباطبا، ابوالسرایا، عباسیان، جنبش شیعی، امام رضا علیه السلام، 

کوفه.

	 1. استادیار گروه معارف، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
تاریخ دریافت: 1403/01/08  تاریخ پذیرش: 1403/03/10  تاریخ انتشار: 1403/04/01



86
14

03
ان 

ست
م- تا�ب

هار
ه  �چ

شمار
وز - 

م ر
علو

م و 
لسلا یه ا

ا عل
رض

مام 
می ا

ه عل
ام لن

فص �

مقدمه
با اوج گیری خیزش های علویان در دوران خلافت عباسیان به ویژه پس از حکومت 
هارون الرشید )حک: 170-193 هـ.ق( بسیاری از مناطق سرزمین های اسلامی همانند 
حجاز، یمن، عراق به جز بغداد و جنوب ایران از کنترل عباسیان خارج شده و دستگاه 

خلافت برای ایجاد ثبات و سلطه در این مناطق با چالش های زیادی مواجه بود. 
یکی از مهم ترین این قیام ها خیزش محمد بن ابراهیم علوی مشهور به ابن طباطبا بود 
که در سال 199 هـ.ق به وقوع پیوست )حاجی خلیفه، 1376، ج1، ص255؛ سیوطی، 
1417، ج1، ص621؛ کتبی حسنی، 1378، ج1، ص381(. جریانی معاصر با حیات امام 
رضا علیه السلام که با شعار »الرضا من آل محمد« در کوفه موجودیت یافت. رهبر قیام 
با همکاری سری بن منصور بن منصور شیبانی مشهور به ابوالسرایا قیامی بزرگ بر ضد 
مامون عباسی )حک: 198-218هـ.ق( سامان داد )مغلطا‌ي، 1425، ج1، ص120(. اما 
این جریان به تدریج دچار زوال شد و رهبران قیام با از دست دادن مناطق تحت نفوذ 

خویش شکست خوردند.
در سال های اخیر، پژوهش های مناسبی درباره این قیام انجام شده است. بهرامیان 
)1372( اطلاعات مبسوطی درباره زندگانی و حیات سیاسی - اجتماعی ابوالسرایا ارائه 
می دهد. صفری فروشانی )1388( نیز در اثرش به این خیزش پرداخته و آن را یکی از 
علل زمینه ساز ولایتعهدی امام رضا علیه السلام می داند. موسوی و ملک پور )1392( 
در مقاله خود علل این جریان را واکاوی می کنند. قانونی و بارانی )1395( نیز در اثر خود 
به بررسی ماهیت سیاسی-فکری این جنبش پرداخته و در برایند پژوهش خود این قیام 
را دارای نشانه های یک جنبش دانسته اما رویکرد آن را با شیعه امامیه منطبق نمی دانند 

و بر این باورند که خیزش تا حدودی مبتنی بر اندیشه زیدی است. 
کاظمی و فلاح زاده )1400( نیز در مقاله خود با بررسی جایگاه معنوی ابن طباطبا و 
جنگاوری ابوالسرایا به عوامل اوج گیری قیام پرداخته و عوامل شکست خیزش را نیز 
بررسی نمودند. اما پژوهش پیش رو بر آن است با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی 
تاریخی و به استناد منابع کتابخانه ای با بررسی چالش های سیاسی - اجتماعی این 
خیزش، علل ناکامی آن را بکاود. موضوعی که در پژوهش های پیشین به این شکل به 
آن پرداخته نشده است. سوال پژوهش این گونه قابل طرح است که قیام ابن طباطبا و 
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ابوالسرایا از منظر اجتماعی چگونه قابل ارزیابی است؟ و شاخص های تاثیرگذار ناکامی 
این خیزش چه بود؟

1. گزیده نگاری قیام
گروهی از اعراب و علویان که از تمایلات مامون عباسی )حک: 198-218( و کارگزاران 
ایرانی اش ناراضی بودند به ابوعبدالله‌ مـحمد‌ بـن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم‌ بن‌ 
حسن‌ بن‌ حسن‌ بن علي بــن‌ ابـي طالب علیه السلام، با لقب ابن طباطبا پیوستند )ابن 
اثیر، 1385، ج6، ص302؛ ابن خلدون، ١٤٠٨، ٤/١٢؛ نويري، ١٤٢٣، ٢٢/١٩٢( هر چند 
در ابتدای خیزش برخی از مهم ترین یاران وی همانند نصر بن شبیب از ادامه همکاری با 
ابن طباطبا دست کشید اما با آشنایی وی با ابوالسرایا از او بیعت گرفت و دعوت خویش 

را با شعار »الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله« در کوفه علنی کرد. 
ابن طباطبا به عنوان رهبر مذهبی و ابوالسرایا در کسوت رهبر نظامی، قیام را سامان 
بخشیدند )ابن اثیر، همانجا(. مردم کوفه نیز از قیام آن ها حمایت کرده و با ایشان بیعت 
نمودند )ابن کثیر، بی تا، 244/10؛ زرکلی، 1989، 294/5؛ براقی، 1407، 374/1(. وقتي 
وال‌ي عـراق‌ به‌ نام حسن بن سهل مـتوجه بـيعت‌ مـردم‌ کوفه با ابن طباطبا شد، سپاهي 
را بـه فرمانـدهي زهير بـن مسيب‌ به‌ جنگ آنان فرستاد. ابوالسرايا براي دفاع‌ از شهر در 
محل‌ي به‌ نام شاهي با سپاه زهير‌ وارد‌ جنگ شـد و وي را شـکسـت داد )طبري، ١٣٨٥ ، 
٨/‌٥٤٧؛ حر عاملی،1430، 138/2؛ ابن طقطقی، 1418، 238/1(. موضوعی که سبب 
گشت سیطره حکومت شان تا واسط، مدائن، اهواز، مدینه، مکه و حتی یمن گسترش 
پیدا کند )مسعودی، 1409، 439/3؛ گردیزی، 1327، 171(. اما با مرگ ناگهانی ابن 
طباطبا، زوال حکومت نوپای آن ها آغاز شد؛ حسن بن سهل دیگر بار هرثمه بن اعین را با 
سپاهی بزرگ و تجهیزات بسیار به دفع ابوالسرایا فرستاد )بناکتی، 1348، 155(. هرثمه 
این بار کوفه را محاصره کرد و نبردی سخت حادث شد و با شکست یاران ابوالسرایا وی 
به اهواز گریخت و در آنجا دوباره شکست خورد و با دستور حسن بن سهل به قتل رسید 

)یعقوبی، 1379، 447/2(.
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2. برآورد منزلت اجتماعی قیام
بی تردید هر خیزشی که از بطن جامعه بر مي خيزد، در نقش آفرینی توده مردم و 
مقبولیت اجتماعی جنبش ها ارزش فراواني دارد؛ چرا که همراهی اجتماعی می تواند 
مسیر دستیابی بانیان قیام را برای رسیدن به اهدافشان که شامل: آزادی، مبارزه با ظلم 

و ستم و برقراری عدالت است، تسهیل نماید. 
از جمله عـوامل مهمي که در هر قيامي تأثیرگذار بوده و آینده سیاسی-اجتماعی آن را 
رقم می زند، رفتـار رهبـران آن است. مولفه ای که هم از نظر پیشینه ای در قیام حائز 
اهمیت است و هم در خلال جنبش مهم جلوه می کند. از جمله کـساني که رفتارش در 
قيام تأثير مثبت‌ گذاشت، محمد بن ابراهيم مشهور به ابن طباطبا بود. منابع او را به عنوان 
فردی عالم، فاضل، فقیه، دین دار، شجاع و سخاوتمند معرفی می کنند )هارونی،1387، 

32؛ محلی، 1423، 361/1(. 
ویژگی هایی که سبب شد گروهی از کوفیان و زیدیه از ابن طباطبا برای قیام دعوت 
نمایند نشان دهنده شهرت و جایگاه اجتماعی وی می باشد )آملی، 1422، 519؛ غالب، 
بی تا، 87(. موضوعی که بنا به گفته طبری، این توانایی را به ابن طباطبا داده بود که 
خیزشی بر پایه شعار الرضا من آل محمد و عمل به کتاب و سنت برپا کند و حامیان 

بسیاری بیابد )طبری، 1387، 528/8؛ ادیب، 1405، 200(. 
قیام به رهبری ابن طباطبا همچنین توانست به ایجاد همگرایی میان علویان منجر گردد. 
با توجه به اینکه این جریان رویشگاهی زیدی- علوی داشت؛ حضور سادات و اهل بیت 
علیهم السلام به مقبولیت اجتماعی و مشروعیت آن کمک می کرد. هر چند هیچ سند 
تاریخی به تایید این خیزش توسط امام رضا علیه السلام اشاره نمی کند اما حضور چهره 
های علوی همانند: قاسم بن ابراهیم برادر ابن طباطبا، زید و اسماعیل پسران امام کاظم 
علیه السلام، حسین بن حسن الافطس از نوادگان امام علی بن حسین علیهما السلام 
و همچنین محمد بن سلیمان بن داود بن حسن مثنی از نوادگان امام حسن بن علی 
علیهما السلام )هارونی، 1387، 32؛ ابن عنبه، 1417، 316-169؛ شوشتری، 1423، 
101/1-102؛ عطاردی قوچانی، 1413، 50/1( که در ساختار قیام دارای مسئولیت 

بودند، به تقویت بُعُد معنوی قیام و افزایش پذیرش اجتماعی آن کمک نمود. 
ابن طباطبا همواره تلاش میکرد با درک مشکلات‌ مستضعفان‌ و فقيران‌ جـامعه عصر 
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خویش و احساس همدردي با این قشر، خود را در قیام مصمم نشان دهد و به دنبال 
رهایی آنان از وضع موجود باشد. این دغدغه مندی اجتماعی ابن طباطبا در ايامی که 
وی مخفیانه زمينـه نهضـت خـود را فراهم مي کرد این گونه ابوالفرج اصفهانی ثبت کرده 
است: ابن طباطبا روز‌ي در‌ کوچه،‌ پيرزني را ديد که بـه دنبـال باربرهایی مـي رفـت کـه 
کيسه‌ هايی‌ پر از خرما بـه دوش داشـتند و دانـه هـاي خرمـايي که از این رهگذر به 
زمین ميافتاد‌، برا‌ي بچه‌ هاي خود جمع مي کرد. محمد بن ابراهيم وقتي اين صحنه را 
ديد‌ بـه‌ گريه‌ افتاد و به پيرزن گفت: »به خدا تو و امثال تو هستيد کـه مـرا از خانه‌ بيرون‌ 
مي کشيد‌ تا بر ضد اين دستگاه قيام کنم و سرانجام در خون خـود بغلـتم« )اصـفهاني، 

بـي تـا‌، ‌٤٢٦(. 
ابن طباطبا در رعایت احکام دینی و سنت های مذهبی در امر قیام نیز بسیار سخت گیر 
و دقیق بود و تلاش می کرد افراد تحت امر خود را مطیع نگاه دارد و فرمان های مطابق 
مبانی خود صادر نماید )آملی، 1422، 525؛ اصفهانی، بی تا، 429(. چنانچه فردی از آنان 
تخطی کرد او را مورد بازخواست قرار دهد )طبری، همان، 529( حتی اگر آن فرد یکی 
از سران این قیام باشد و این موضوعی است که با اقدام ابوالسرایا و یارانش پس از غلبه بر 
سپاه زهیر بن مسیب رخ داد زیرا آنان هر چه در لشکرگاه زهیر بود را اعم از سلاح، مال 

و اسب به غنیمت گرفتند و با خود به کوفه بردند. 
اقدامی که بر خلاف منش اخلاقی ابن طباطبا در میدان نبرد بود؛ چرا که وی بر این باور 
بود که در جنگ نباید به دشمن شبیخون زد بلکه باید آنان را ابتدا به جنگ دعوت کرد 
و سپس جنگید. در گرفتن غنیمت نیز بیش از سلاحی که دشمن در نبرد به کار گرفته 
بود را جایز نمی دانست )اصفهانی، بی تا، 434(. ابن طباطبا پس از این اتفاق، ابوالسرایا را 
مورد سرزنش قرار داد: »من از اعمالی که تو انجام داده ای به نزد خداوند متعال بیزاری 
میجویم. تو نباید به آنان شبیخون میزدی و نباید با آنان می جنگیدی مگر آنان را به 

پیکار دعوت می کردی و نباید غیر از سلاح از آنان غنیمت می گرفتی« )همانجا( 
این نمونه تاریخی بیانگر این مولفه مهم است که رفتار و مشی اخلاقی ابن طباطبا تا اندازه 
ای مثبت بوده و در این مورد حتی اشتباه نزدیک ترین یار خویش را به دیده اغماض 
ندیده است. با مرگ ابن طباطبا، محمد بن محمد بن زید بن علی جانشین شد و او نیز 
از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار بود و عده بسیاری از کوفیان با وی بیعت کردند. از 
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ابوالسرایا نیز در کوفه استقبال شد و توده مردم وی را به گرمی پذیرفتند.
مقبولیت اجتماعی ابوالسرایا به گونه ای بود که بنا به گفته ابن اثیر نزدیک به دویست 
وی  رکاب  هم  هاي سرشناس،  و شخصيت  کـوفه  مردم  از  مــرد شـمشيرزن  هزار 
بودند)ابن اثیر،1385، 306/6(. هر چند به نظر می رسد این عدد اغراق آمیز باشد اما با 
توجه به اینکه مـردم شـام و جزيـره نیز بـه ابوالسـرايا نـامـه‌ نوشتند‌ و از قیام حمایت 

کردند)اصفهانی، بی تا، 283( نشان از مقبولیت گسترده اجتماعی این خیزش دارد. 
بی تردید این جایگاه اجتماعی را می توان به عنوان یکی از علل اوج گیری قیام یاد 
کرد. هر چند نبايد اين نکته را فراموش نمود که صرف جمعيـت فـراوان‌ يـا‌ مقبوليـت‌ 
نمـيتوانـد نشانگر حقانيت قيام بـاشد‌؛ ‌زيرا‌ مـمکن‌ است گاه رهبران قيام به واسـطه 
سـياه نمـايي يـا تطمیع بسياري از افراد جامعه بـتوانند جـمعيت فـراواني را با خود 
همراه‌ کنند‌ و مقبوليت‌ نسبي به دست آورند )بارانی،1400، 117( یعنی موضوعی که به 

تدریج آثارش آشکار گشت. 
منابع تاریخی داده هایی را ثبت کرده اند که نشان می دهد پس از مرگ ابن طباطبا، 
سران قیام به ویژه ابوالسرایا و والیان تحت امرش رویکردی را اتخاذ کردند که هم از منظر 
رفتاری و هم از رهگذر اجتماعی با اهداف قیام در تضاد بوده و تاثیرات منفی در برآیند 
قیام گذاشت. پس از آنکه هرثمه بن اعین، ابوالسرایا را شکست داد، وی از کوفه گریخت 
و به هر شهری که قدم می نهاد مالیات آن جا را دریافت و غلات شهر را می فروخت 

)اصفهانی، بی تا، 445(  
نویسنده کتاب نهایه الارب می نویسد: ابوالسرایا اموالی که از اهواز حمل می شد را 
مصادره کرده و میان یارانش تقسیم نمود )نویری، 1423، 195/22(. نمونه هایی از این 
دست حتی در میان والیان ابوالسرایا نیز دیده می شود. از جمله زید بن موسی که پس 
از تسلط بر بصره، اموالی را از تجار ستاند که این غیر از اموالی بود که از عباسیان اخذ 
کرده بود )ابن اثیر، 1385، 310/6(. علاوه بر این، وی پس از غارت اموال مردم، دستور 
داد خانه های بنی عباس و طرفدارانشان را آتش زدند و هرگاه یکی از آنان را نزد وی 
می بردند، دستور می‌داد که او را در آتش بسوزانند، ازاین‌رو به زیدالنّّار ملقب شد )ابن 

مسکویه، 1376، 118/4؛ زرکلی، 1989، 61/3؛ ازدی، 1427، 579/1(. 
ابن افطس نیر پس از تسلط بر مکه به دستور ابوالسرایا اقدام به تعویض پرده کعبه نمود 
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و پرده قبلی را میان یارانش تقسیم کرد )طبری، 536/1385،8؛ افندی، 1401، 19/7؛ 
علی عبدالقادر طبری، 1416، 330/1(. وی حتی با تراشیدن مقدار طلای نازکی که در 
سرستون های مسجد الحرام بود آن را به همراه اموال خزانه کعبه میان اصحاب خویش 
تقسیم کرد )طبری، همان،537؛ ابن اثیر، همان،311(. بايـد‌ گفـت ابوالسـرايا شخصـيتي 
داشـت‌ کـه‌ بـر اسـاس موقعيت هـا تـغيير‌ مي کرد‌ و با استنادات و داده های تاریخی به 
نظر می رسد وی و هم رکابان تحت امرش به دنبال منفعت بيشتر بودند. ناگفته پیداست 
اتخاذ رویکردهایی این چنین مقبولیت و پذیرش اجتماعی خیزش را خدشه دار ساخت 

و حس اعتماد عمومی را کمرنگ نمود. 

3. شاخص های تاثیر گذار در ناکامی خیزش
قیام ابن طباطبا به همراه ابوالسرایا از خطرناک ترین و مهم ترین خیزش های دوران 
خلافت عباسیان و زمان مأمون )حک:198-218( بود و در آغازین روزهای قیام از پایگاه 
مردمی و معنوی زیادی بهره داشت و توانست با تصرف مناطق مختلف به تسلط عباسیان 
در آن نواحی پایان بخشد اما پس از اندک زمانی و به ویژه با مرگ ابن طباطبا، ابوالسرایا 
نتوانست ماهیت معنوی خیزش را حفظ کند و با سلسله اقداماتی که وی و والیان او 
انجام دادند این خیزش با چالش های جدی مواجه شد؛ موضوعی که در صفحات پیش 

رو به آن اشاره خواهد شد.

1-3. شکاف در رهبری قیام پس از مرگ ابن طباطبا
بی تردید پیوستگی، توفیق و مانایی هر قیام ارتباط مستقیمی با رهبری آن دارد و حلقه 
ی وصلی است میان سران جنبش و توده مردم. رهبری ابن طباطبا نقش مهمی در 
پیروزی های اولیه قیام داشت و توانسته بود بسیاری از کوفیان را به سوی خود جلب 
نماید )اصفهانی، همان، 447(. اما درگذشت ناگهانی وی در ابتدای خیزش و در شرایطی 
که نزدیک به چهل روز از آغاز آن می گذشت )بلاذری، 1397، 141/3(، قیام را با 

چالشی جدی مواجه ساخت. 
هر چند درباره مرگ ابن طباطبا نظر واحدی وجود ندارد از یک سو برخی معتقدند که 
مرگ محمد بن ابراهیم بر اثر بیماری بوده است و وی بر اثر زخمی که در میدان نبرد 
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برداشت فوت نمود )اصفهانی، بی تا، 429-434( و از نظرگاه برخی مورخین، قدرت یابی 
سیاسی در این رخداد تأثیرگذار بوده است. طبری و ابن اثیر مرگ وی را ناگهانی نمی 
دانند و به نقش ابوالسرایا در مسموم ساختن ابن طباطبا اشاره می کنند و علت را هم این 
گونه ذکر کرده اند که ابن طباطبا همه اموال غارت شده از اردوگاه زهیر را به تصرف خود 
در آورد و ابوالسرایا را از ربودن آن ها منع کرد. مردم کوفه هم مطیع ابن طباطبا بودند و 
ابو السرايا متوجه شد تا وقتی که ابن طباطبا زنده باشد، او هیچ قدرتی ندارد و دست به 

قتل او زد )ابن اثیر، 1385، 530؛ طبری، 1385، 5630/13(. 
ابن طباطبا با آینده نگری در آخرین لحظات عمر خویش با نگاشتن وصیت نامه، جانشین 
پس از خود را مشخص کرد. وی در این وصیت نامه نوشته بود: »پس از من مردم اختیار 
دارند هر کسی از آل علی را به جای من برگزینند و اگر اختلاف پیش آمد نظر من علی 
بن عبید الله بن حسین است که من روش او را آزموده ام و از ایمانش راضی هستم« 

)اصفهانی، همان، 433(. 
ابن طباطبا با معرفی علی بن عبیدالله بن حسین که از سادات حسینی و از اعقاب 
امام علی بن حسین علیه السلام و از یاران امام علی بن موسی الرضا علیه السلام بود 
)نجاشی، 1416، 256؛ کشی، 1409، 594( تدبیری اندیشید تا با معرفی فردی با تقوا 
از علویان قیام پس از خودش با بحران مواجه نشود. با امتناع عبیدالله از قبول مسئولیت 
رهبری قیام، شرایط به گونه ای پیش رفت که سرانجام مردم با محمد بن محمد بن 
زید بن علی بیعت کردند. انتخابی که منابع تاریخی در حمایت ابوالسرایا از آن تاکید 
میورزند )طبری، 1385، 529/8؛ یعقوبی، 1379، 455/2؛ اربلی،1433، 296/3؛ ابن 

فوطی،1416، 177/5(.
 با توجه به میل برتری جویی و خود محوری ابوالسرایا وی به تدریج در کسوت شخص 
اول قیام مطرح گشته و با بهره گیری از این فرصت همه امور را به دست گرفت و مطابق 
میل خود به عزل و نصب افراد پرداخت )طبری، همان، 530/8(. هر چند محمد، فردی 
شجاع بود اما از علم کافی برای رهبری قیام برخوردار نبود )هارونی، 1387، 34( چراکه 
این رهبر جوان، فاقد اثر بخشی لازم همانند ابن طباطبا بود چنان که در گیر و دار نبرد 
میان نیروهای قیام و هرثمه بن اعین، هنگامی که هرثمه به آنان پیام داد که اگر خلیفه 
ما را قبول ندارید بیایید دست از جنگ برداریم و با هم به گفتگو بنشینیم، مردم کوفه 
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ادامه جنگ را حلال ندانسته و ابوالسرایا هر چه تلاش کرد نتوانست آنان را به ادامه جنگ 
تشویق نماید و به کوفه بازگردد )اصفهانی، بی تا، 443(. 

آنچه که اینجا مهم جلوه می کند وجود رهبری مقتدر است که سخنان وی فصل 
الخطاب باشد و قیام را انسجام بخشیده و به میدان نبرد بازگرداند. ویژگی ای که محمد 
بن محمد از آن بی بهره بود و او همانند ابن طباطبا که در قامت یک رهبر دینی در 
جامعه کوفه مقبولیت داشت نتوانست اثربخش باشد. موضوعی که حتی ابوالسرایا نیز به 
آن اشاره می کرد و ابن طباطبا را با هیبت ترین شخصیتی می دانست که در زندگی 
خویش دیده است )اصفهانی، بی تا، 448(. شیوه حکمرانی محمد به عنوان جانشین ابن 
طباطبا نشان می دهد انتخاب وی به عنوان رهبر خیزش، لطمه ای جبران ناپذیر به بُعُد 

معنوی قیام وارد کرد و حتی ماهیت آن را نیز به خطر انداخت.

2-3. عدم وجود پایگاهی برای انسجام و مانایی خیزش
از جمله مهم ترین مولفه هایی که در گذر موفقیت آمیز از چالش ها می تواند یاری 
رسان یک قیام باشد، ایجاد پایگاه هایی جهت انسجام و یکپارچگی نیروها برای حمایت 
از جریان ها در لحظات سخت است که هر گاه مرکز قیام با تهدید روبرو گشت، نیروهای 
کمکی از این پایگاه ها برای حمایت اقدام نمایند و حتی در صورت سخت شدن شرایط، 
سران قیام به آن جا منتقل شوند و برای بازسازی قوا گام بردارند یعنی موضوعی که در 
این جریان مغفول ماند و از آن باید به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های شکست یاد 

نمود. 
با تسلط ابوالسرایا بر کوفه، وی والیانی را به نقاط مختلفی مانند مکه، مدینه بصره، اهواز، 
واسط، فارس و یمن روانه کرد و پیروزی هایی نیز به دست آورد. )طبری، همان، 532/8؛ 
ابن خلدون، 1408، 304/3؛ نویری، 1423، 94/22( اما هیچ کدام پایگاهی برای روزهای 
سخت قیام نشدند تا ابوالسرایا در برخورد با عباسیان روی کمک آنان حساب کند. شاید 
به همین جهت بود که ابوالسرایا پس از شکست از هرثمة ابن اعين و عقب نشینی به 
کوفه وقتی عرصه را بر خود و یارانش تنگ دید بدون این که منتظر کمکی از سوی 
والیان خویش باشد، در اقدامی ناگهانی با محمد بن محمد و عده ای از طالبیان، اعراب و 
اهل کوفه از شهر خارج شد )کلیدار، 1422، 116/1( و مرکز قیام خود را بدون مقاومت 
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در اختیار هرثمه قرار داد )طبری، 1385، 534/8؛ اصفهانی، بی تا، 444؛ مومن قمی، 
1425، 503/1؛ شبانکاره ای، 1381، 370/1(. 

ابوالسرایا پس از خروج از کوفه سه روز در قادسیه توقف کرد تا باقی یارانش به او بپیوندند 
)همانجا(. سپس بدون آن که برنامه ریزی مشخصی داشته باشد، از مکانی به مکان دیگر 
عزیمت می کرد. وی سپس به قادسیه و خوزستان رفت تا به شوش رسید. در راه هر چه 
مال مردم و خراج می دید ضبط کرده و به همراهیان خود میداد. والی شوش، حسن بن 
علی مأمون از ابوالسرایا خواست تا از ایالت او خارج گردد و در غیر این صورت باید آماده 
نبرد باشد. موضوعی که ابوالسرايا به آن توجهی نکرد و حسن بن علی مأمون به جنگ با 

او پرداخت و ابوالسرايا شکست خورد و مجروح شد و همه یارانش متفرق شدند. 
وی با محمد بن محمد بن زید و ابو شوک به رأس عين رفت ولی همین که به جلولا 
رسید، فرماندار آن ناحیه، حماد کند غوش آن ها را دستگیر کرد و به نزد حسن بن سهل 
فرستاد و به دستور وی گردنش زده شد )ابن اثیر، 1381، ج9، ص3840؛ ابن وادران، 
اند.  ابوالسرایا را این گونه ثبت کرده  1993، ج1، ص273(. مورخان چگونگی مرگ 
»گویند هیچ کس را به هنگام کشته شدن نالان تر از ابوالسرايا ندیده بودند. دست ها و 
پاهای خویش را تکان می داد چندان که ممکن بود بلند فریاد میزد، عاقبت ریسمانی به 
گردنش انداختند که در آن میلرزید و به خود می پیچید و فریاد میزد تا گردنش را زدند 
و آن گاه سرش را فرستادند که آن را در اردوگاه حسن بن سهل گردانیدند و پیکرش را 
نیز به بغداد فرستادند که به دو نیم بر پل آویختند به هـر سوی پل یک نیم« )طبری، 
1385، ج5627/13؛ ابن حبیب، ص489؛ بلاذری، 1397، ج3، 268؛ یعقوبی، 1379، 

ج2، ص447(. 
به  والیان خویش  فرستادن  دوراندیشی سیاسی در هنگام  با  ابوالسرایا  اگر  تردید  بی 
شهرهای مختلف به فکر ایجاد پایگاهی برای حمایت از قیام بود، می توانست در هنگام 
حمله هرثمه از کمک آنان برای مقاومت در برابر دشمن بهره برد و یا اینکه حتی با از 
دست دادن کوفه به آن جا رفته و به احیای نیروهای خود بپردازد اما عدم هماهنگی و 

نبود اتحاد و انسجام در این خیزش به شکست آن انجامید.
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4. رویکرد امام رضا علیه السلام نسبت به قیام 
همان گونه که پیش تر اشاره شد، ابوالسرایا والیانی را از سوی خود به مناطقی فرستاد. 
برخی از والیان تحت امر ابوالسرایا تلاش کردند با کسب حمایت از برخی چهره های 

تاثیرگذار آن زمان به این قیام مشروعیت بخشیده و آن را تقویت نمایند. 
بر اساس روایتی که ناقل آن محمد بن اثرم است، زمانی که محمد بن سلیمان علوی از 
سوی ابـوالسرایا، حـاکم مـدینه شده بود خاندانش و دیگر قریشیان با او‌ بیعت کردند و 
به او گفتند که اگر از امام رضا علیه السلام نـیز بـیعت گـرفته شود و او هم با ما باشد، 

دست بالا را خواهیم داشت. 
بنا بر این پیشنهاد، مـحمد بـن سلیمان، پیکی را‌ به‌ سوی امام رضا علیه السلام برای 
دعوت فرستاد ولی امـام ایـن امر را موکول به گذشت بیست روز کرده و فرمودند: پس 
از گذشت بیست‌ روز‌ به نزد شـما خـواهم آمد. هجده روز پس از این زمان، سپاهیان 
جلودی کـه بـرای سـرکوب این قیام به مدینه فرستاده شده بـودند‌، سلیمان و یارانش 
را در مدینه شکست داده‌ و مجبور‌ به فرار کردند. به شکلی که محمدبن اثـرم، نـاقل 
این روایت که همان فـرستادۀ محمد بـن سـلیمان بـه سوی امام رضا علیه السلام بود، 
می گوید‌ در‌ حـال فـرار بوده است‌ که‌ با صدای امام، متوجه ایشان شده که به او می فرمود: 
بـیست روز گذشت یا نه؟! )ابن بابویه، 1389، ج2، ص393؛ حر عاملی، 1425، ج4، 

ص325؛ بحرانی،1413، ج7، ص58-57(.
پژوهشگران معاصر نیز درباره نقش امام رضا علیه السلام و واکنش و موضع ایشان در 
برابر قیام های علوی - زیدی دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که آنان را از نظر 

خواهیم گذراند. 
در نخستین رهیافت، برخی بر این باورند که امام و پدرانش در پنهان کاری و خفای 
کامل، تمام خطوط عملیات را زیر نظر داشتند اما رهبری مستقیم آن را به برادران و 
عموزادگان خویش سپرده بودند تا به صورت مستقیم وارد میدان رویارویی با حکومت 
نشوند. چرا که یکی از مهم ترین مزایای رهبری غیر مستقیم در رویارویی با حاکمیت 
ظلم این بود که خطاها و لغزش هایی که از سوی انقلابیون رخ میداد به حساب امام 
گذاشته نمی شد و متولی مستقیم آن رهبر نظامی خیزش بود )پیشوایان هدایت، 1385، 

ص165(. 
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رویکرد دیگر نیز این گونه تحلیل می کند که موضع امام علیه السلام درباره اصل قیام و 
انقلاب علیه ظلم و تمرد منفی نبود )حسنی، 1406، ص401(. دیدگاه دیگر نیز بر عدم 
تایید این قیام ها از جانب امام رأی می دهند و بر این باورند که آن حضرت با این قیام 

ها موافق نبوده اند )الهامی،1372، ص40(.
درباره گزاره نخست به نظر می رسد محققان خیزش های از این دست را مورد تایید 
امام رضا علیه السلام دانسته و حضرت را در کسوت رهبر اصلی و در سایه  معرفی می 
نمایند. موضوعی که با مشی سیاسی - اجتماعی امام رضا علیه السلام فرسنگ ها فاصله 
دارد؛ زیرا امام علیه السلام که همواره در پی ارشاد و هدایت مردم است یعنی حاکم و 
رهبر قیامی باشد و به سبب در امان ماندن از آثار و پیامدهای منفی آن نه تنها قیام 
کنندگان را ارشاد نکند بلکه خود را نیز پنهان دارد تا از عواقب هزینه ساز و آثار نامطلوب 

قیام مصون بماند. 
نکته دیگر آن که اگر امام علیه السلام در خفا رهبری قیام را عهده دار بودند، چرا از 
سوی محمد بن سلیمان علوی، والی ابوالسرایا دعوت به بیعت می گردند؟ همچنین امام 
رضا علیه السلام بازه زمانی بیست روزه را در ناکامی قیام پیش بینی می فرمایند؟... اینها 
مؤلفه هایی است که عیان می سازد امام علیه السلام در هیچ سطحی رهبر این قیام 

نبوده اند. 
درباره گزاره های دوم نیز باید گفت امام علیه السلام مانند دیگر امامان از قیام کنندگان 
علیه ظلم و باطل که قیامشان در محدوده شرع بود حتی اگر از نظر نظامی توفیق 
نداشتند به گرمی استقبال می کردند؛ چرا که حداقل برآیند آن، رسوایی و آشکارسازی 

نیات پلید دستگاه حاکم وقت بود. 
درباره چرایی این که امامان، رهبری قیام را به دست نمی گرفتند، این بوده است که آن 
ها از شکست قریب الوقوع این قیام ها به سبب عدم اساس و پایه صحیح و برنامه ریزی 
های منسجم که توفیق خیزش را ضمانت کند آگاه بودند. به هر حال رویکرد امام رضا 
علیه السلام نسبت به بیشتر قیام های علویان از جمله قیام زید بن علی علیه السلام 
تأیید صريح و آشکار است. حتی درباره قیام زید، برادر افراطی امام علیه السلام ملقب به 
زید النار به اصل قیام و انقلابش بر حکومت مامون اشاره ای نمی فرماید بلکه انتقاداتش 
در اقدامات زشتی که وی در به آتش کشیدن خانه مخالفان و اهل سنت انجام داده بود 
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متمرکز است )اصفهانی، بی تا، ص355-354(. 
درباره گزاره سوم باید گفت پیش تر از حمایت برخی رجال فرقه امامیه از این خیزش 
سخن به میان آمد. با توجه به اینکه منابعی همچون احمد بن علی نجاشی نویسنده 
کتاب رجال و ابن بابویه نگارنده عیون الاخبار تصریح کرده اند که آنان بدون دستور 
مستقیم امام رضا علیه السلام به این جنبش پیوستند )نجاشی، 1416، ص286؛ ابن 
بابویه، 1389، ج2، ص 234-235( می تواند به این استدلال نزدیک باشد که حضرت 

بـا این قیام ها موافق نبوده اند. 
مجموع این گزاره ها بیانگر آن است که منابع تاریخی و محققان معاصر نظر واحدی از 

چگونگی تعامل و واکنش امام رضا علیه السلام با قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا ندارند. 
منابع فوق هر کدام با استناد به داده ها و شواهد و قرائن موجود، مشی سیاسی حضرت 
را در برابر این خیزش ارزیابی کرده اند و هیچ کدام سندی دال بر مخالفت یا موافقت 
صریح امام رضا علیه السلام با این جنبش ارائه نکرده اند. با توجه به عدم بستر مناسب 
برای شکل گیری خیزش های از این دست که بر اساس و پایه صحیحی نیز برنامه ریزی 
نشده اند )حسنی، 1406، ج2، ص401( امام علیه السلام ناکامی این جریان را پیش 
بینی کرده بودند. موضوعی که بیانگر تیزبینی، دقت نظر و واقع بینی امام نسبت به‌ برآیند‌ 

قیام است.
�َدْْخُُلُُ  امام رضا علیه السلام در مورد نتیجه نا عدالتی حاکمان می فرمایند: »...أََوََّلُُ مََنْ يَ�
رةٍٍ مِِنََ ا��لالِِ لَاا يُعُْْطِِي حََقََّ مََالِهِِِ...؛ نخستین کسی که وارد  َل ذُُو ثََ�� مَعْْدِِ�� النََّارََ أََمِِيرٌٌ مُُسََلََّطٌٌ لََ��
آتش می شود، حاکم مسلطی است که عدالت نکرده باشد، و ثروتمندی که حقوق مالش 

را نپرداخته باشد.« )ابن حیون، 5831ق، ج۱، ص۷۴۲(
بَِ�يِ ا��لسََنِِ ارِِّلضََا عََلِِيِِّ بْْنِِ مُُوسََى عهیل  همچنین درباره رفتار زمامداران می فرمایند: »عََنْ أَ�
َةُُ وََ إِِذََا حُُبِِسََتِِ‏ الزََّكََاةُُ  ةُُا حُُبِِسََ ا��لطََرُُ وََ إِِذََا جََارََ اسُُّل��لانُُ هََانَتَِِ ادََّلوْلَ� اسللام قََالََ: إِِذََا كََذََبََ الْوُُْلَا
مََاتََتِِ ا��لوََاشِِي؛ چون زمامداران دروغ پردازند باران قطع مى  شود، و چون سلطان ستم 
كند پايه‏ هاى دولتش سست مى گردد )و دولتش از چشم مردم مى ‏افتد(، و چون زكات 

داده نشود چهار پايان مى‏ ميرند« )مفید، 3141، ص310 (.
‏در آموزه ها و تعالیم امام رضا علیه السلام عدالت اقتصادی در سطح جامعه، عدالت در 
تصمیم گیری‌ ها و عدالت با محوریت حکمرانی و سیاست ورزی از مقولاتی است که 
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همواره از حاکمیت جامعه مطالبه می شود. ایشان در همین زمینه می فرمایند: »قََالََ 
مََامِِ قِِسْْطُُهُُ وََ عََدْْلُهُُُ إِِذََا قََالََ صََدََقََ وََ إِِذََا حََكََمََ عََدََلََ وََ إِِذََا  لِرِِّلضََا عهیل اسللام...إِِنَّمَََا يُرََُادُُ مِِنََ الْإِ�ِ
وََعََدََ أََ��نزََ؛ آنچه از امام ]حاکم[ انتظار می‌رود عدالت ورزی و اقامه قسط است، و این که 
وقتی سخن می گوید صادق باشد، و وقتی حکم می کند به عدالت رفتار کند، و وقتی وعده 

می‌دهد عمل نماید« )مجلسی، 3041ق، ج01، ص153(.

5. نتیجه گیری
خیزش ابن طباطبا و ابوالسرایا قیامی بود که در دوران رضوی و خلافت مامون عباسی 

به وقوع پیوست. 
این قیام با شعار »الرضا من آل محمد« و اهدافی همچون برقراری عدالت، مبارزه با ظلم 
و امر به معروف و نهی از منکر پا به عرصه وجود نهاد. ظرفیتی که می توانست با تکیه بر 
مقبولیت اجتماعی و کسب مشروعیت، توسعه یافته و خلافت عباسیان را با چالش های 
جدی مواجه سازد اما فروکاهش منزلت اجتماعی قیام در کنار عدم تأثیرگذاری سران 

قیام و هماهنگی آنان با گروه های همسو این خیزش را به شدت آسیب پذیر نمود.
از بُعُد اجتماعی، هرچند این خیزش با توجه به ماهیت علوی - زیدی اش پیروان فراوانی 
یافت و به اوج گیری قیام کمک نمود اما رفتار دوگانه و منفعت طلبانه ابوالسرایا به 
عنوان یکی از سران این جریان به همراه مشی مال اندوزانه والیان تحت امرش، مقبولیت 

اجتماعی این قیام را به شدت تحت تأثیر قرار داد. 
در بُعُد سیاسی و رهبری قیام، مرگ ناگهانی ابن طباطبا این خیزش را با چالشی بزرگ 
مواجه ساخت چرا که رهبری جدید، کم تجربه و فاقد اقتدار لازم بود. موضوعی که 

لطمات جبران ناپذیری به این قیام وارد ساخت.
یکی دیگر از مولفه های ناکامی این خیزش، عدم انسجام و برنامه ریزی و همچنین نبود 
ساز و کاری آینده نگرانه برای هماهنگی میان پایگاه ها و یکپارچه سازی و بسیج نیروها 
بود یعنی موضوعی که با واکنش امام رضا علیه السلام به شکلی غیر مستقیم همراه بود 

و آن حضرت، شکست قیام را پیش بینی فرموده بودند. 
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Investigating the causes and political-social factors of the 
failure of Alavi currents in the Razavi era; A case analysis of the 

movement of Ibn e- Tabataba and Abu al - Saraya

Abstract
Many uprisings took place after the uprising of Imam Hussain, peace 
be upon him, with the aim of seeking blood and fighting against 
the oppressive rulers, including the uprising of Ibn e- Tabataba 
and Abu al - Saraya, which coincided with the life of Imam Reza, 
peace be upon him. The uprising, which despite the extent and many 
challenges it brought to the Abbasid caliphate, was defeated and 
suppressed. The upcoming research aims to investigate this uprising 
with a descriptive-analytical approach based on library documents 
and answer the question that from a political-social point of view, 
what were the influential factors in the failure of the uprising of Ibn 
e- Tabataba and Abu al - Saraya?
The findings of this research show that although this movement 
peaked due to Ibn e- Tabataba's social status and was associated with 
social acceptance, but after the death of Ibn e- Tabataba, the self-
interested behavior of some leaders of the uprising, such as Abu al 
- Saraya and the governors under his command, gradually suppressed 
this uprising. away from his goals. Also, the absence of components 
such as: strong leadership and targeted planning for the cohesion and 
mobilization of forces added to the problems and the uprising was 
crushed. The issue that Imam Reza, peace be upon him, indirectly 
refers to after not accepting the invitation of this movement.
Key words: Ibn e- Tabataba, Abu al - Saraya, Abbasids, Shiite 
movement, Imam Reza, peace be upon him, Kufa.


